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  ∗ صورت و ساخت شعري خسرو شيرين نظامي
  

  دكتر اسحاق طغياني 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
  ∗ مسعود آلگونه جونقاني

  چكيده 
. شك، يكي از شاهكارهاي غنايي ادب ايران و جهـان اسـت             خسرو و شيرين نظامي، بي    

 آن را دارد كه همـواره مـورد         چنين اثر ژرفي در كنار التذاذ هنري حاصل از آن، توانايي          
انديـشي و غـور در سـاختمانِ          بازانديشي و تأمل قرار گيرد تا بدين وسيله بتوان با ژرف          

صوري، محتواي دروني، بلاغتِ حاكم بر بافت آن و ساير توانشهايِ ساختاريِ نهفته در              
 شـعر بـه ترتيـب در دو         2 و سـاخت   1از آنجا كه صورت   . آن، موارد ارزشمندي را يافت    

يابد در بررسي كمال شعري هـر اثـر           محور افقي و عمودي به طور همزمان گسترش مي        
بايد بتوان با اتكا به اصولي صورت و ساخت اثر را به طور مستقل و جدا مورد بررسـي                   

به همين دليل، محور كلي اين مقاله بررسي امكانات ساختاري و صوريِ نهفته             . قرار داد 
خـش اول، تلاشـي اسـت در بررسـي آن دسـته از              ب. در خسرو و شيرين نظـامي اسـت       

بخـشِ دوم،   . دهـد   امكاناتِ ساختاري كه در محور عمـودي شـعر، خـود را نـشان مـي               
دركِ اين دو دسته از     . دهد  امكانات صوري را در چهار محورِ جدا موردِ بررسي قرار مي          

  .ن استي در آشبازاندي اي و اهميتِ چنين منظومه  تواناييها يقيناً بيانگر اهميتِ
  

شـيرين، امكانـات      نظامي، خسرو و شيرين، امكانات صـوري خـسرو و           : ها  كليد واژه 
  سازي در خسرو و شيرين  روايي خسرو و شيرين، برجسته

                                                 
  1388 /2/9:             تاريخ پذيرش مقاله30/4/1387:   تاريخ دريافت مقاله 

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان* 
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  مقدمه 
هاي غنايي ادب ايران و جهان به شمار          خسرو و شيرين نظامي يقيناً از بزرگترين منظومه       

 و غـور در سـاختمان صـوري، محتـواي           انديـشي   اين بدان معناست كه با ژرف     . رود  مي
تـوان مـوارد      دروني، بلاغتِ حـاكم بـر بافـت آن و سـاير توانـشهاي نهفتـه در آن، مـي                   

  . ارزشمندي را يافت كه بتوان بارويي سترگ با استفاده از اين مصالح پي افكند
سازي آن دسـته از امكانـات و مـصالحي     اين مختصر تلاشي است در جهت برجسته  

ً بـه     بـه همـين منظـور عمـدتا       .  خسرو و شيرين به طور نهفته وجود دارد        كه در منظومة  
براي پرهيـز از  . پردازد بررسي امكانات شعر نظامي در دو محور افقي و عمودي شعر مي   

هرگونه ابهام لازم است يادآوري شود كه منظور از محـور افقـي آن دسـته از امكانـات                   
 اين دسته از امكانـات عمـدتاً تحـت      .دهد  شعري است كه در حد بيت خود را نشان مي         

سـر و    امكاناتي كه در واقع با صـورت شـعري          . شود  عنوان امكانات صوري معرفي مي    
شود كه در مفردات و  كار دارد و در واقع به آن دسته از امكانات و تواناييهايي اطلاق مي

ه مـشاهد ) 4محـور همنـشيني   (و نهايتاً در طـول يـك بيـت          ) 3محور جانشيني (تركيبات  
ساخت شعري به مجموع    . سر و كار داريم    در محور عمودي با ساخت شعري       . شود  مي

اين عوامل تحـت عنـوان      . شود  اطلاق مي » كل يكپارچه «عوامل سازندة كلام به صورت      
  . امكانات ساختاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  امكانات ساختاري . 1
  .  امكانات رواييامكانات توصيفي و: اين بخش خود شامل دو بخش است

   امكانات توصيفي1-1
بشر در نخستين   . هاي عامِ تكاملي ذهن و تفكرِ بشر نيز باشد          توصيف شايد يكي از جنبه    

تمايل دارد؛ اما در سـيرِ تكامـلِ ذهنـيِ           5ادوارِ حياتِ اجتماعي خود بيشتر به تفكرِ عيني       
تحولي در شعر هم    ين  بازنمودِ چن . شود   كشانده مي  6خود به سمت و سوي تفكرِ انتزاعي      

اصولاً شعر در طي تاريخ خود از عينيت به طـرف ذهنيـت حركـت               .  طبيعي است  كاملاً
بـه طـرف   ) محـسوس بـودن  (كرده است؛ به قولِ هگل اين حركت از ماديت و عينيـت   

  ).14ص: 1380 شميسا،(در موردِ كل هنر صادق است ) معقول بودن(معنويت و ذهنيت 
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ترين شاخـصهايِ ادبـي بـه شـمار      رين، يكي از عمده  مسئله توصيف در خسرو و شي     
شاعر با ملاحظة   . شود  توصيف با تمركز بر يكي از مواردِ مد نظرِ شاعر، آغاز مي           . رود  مي

دقيق و جزئي معشوق، بهار، خزان و در مجموع طبيعت در چند بيت به توصيفِ جـامع                 
توصـيفات، معمـولاً دقيـق و    ايـن  . پردازد هايِ طبيعي مي و دقيقِ معشوق و يا اشيا و ابژه    

بدون اشكال است و اين، خود در نتيجة برخوردِ مـستقيمِ شـاعر بـا طبيعـت و راسـتين                    
  . بودنِ عاطفة شاعر است

از ويژگيهاي توصيف در خسرو و شيرين يكي اين است كه توصيفاتِ نظامي گاهي              
وصـيفِ  البتـه چنـين رويكـردي در ت       . دهـد   نشان مي  7 تفصيلي خود را به شكلِ توصيفِ    

  : تفصيلي خود به دو نوع جداگانه قابل رديابي است
 موضوعِ كلي شود كه حولِ محور يك        گونة اول، آن دسته از توصيفاتي را شامل مي        

 كمـك  اجـزاي موضـوع  شود به روشن شـدنِ   است و توصيفاتِ گوناگوني كه ارائه مي     
مگي به طور مـوازي     شود كه ه     دوم، آن دسته از توصيفاتي را شامل مي         اما گونة . كند  مي

تـر در     رود؛ به عبارت ساده      به شمار مي   موضوعِ واحد و در راستاي هم توصيفي از يك        
اي تـشريح و      گونة اول، بخشهاي مختلفِ يك صحنه به طـور دقيـق در ابيـاتِ پيوسـته               

كه در گونة دوم، همگي توصيفات در مورد يك موضوعِ واحد  شود در حالي توصيف مي 
  . زاويه ديدِ تغيير كرده استكه كه  است در حالي

  : به منظور روشنتر شدن موضوع به اين نمودار دقت كنيد
       ↓  
  موضوعِ واحد، توصيفاتِ گوناگون از زاويايِ ديد مختلف: اول گونة →   •   ←

       ↑  
  

  •  
   موضوع كلي، توصيفِ اجزايِ مختلفِ آن : دوم گونة  •  
  •  

  در خسرو و شيرين  كاركردِ توصيف گونة اول 1-1-1
ايـن  . اين شكل از توصيف، حاصلِ نگاهِ شاعر از زواياي مختلف به يـك مـسئله اسـت                

شود به طوري كه  گونه از توصيف قبل از نظامي در شاعرانِ سبك خراساني هم ديده مي     
 هم گاهي چند بيت پي در پي در وصفِ يـك صـحنه آمـده و                 8نزدِ كسايي و منوچهري   
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ايـن  . اي جديد از موضوعي واحد ارائه شده اسـت          ديد شاعر، جلوه  صرفاً با تغيير زاويه     
  . ابيات از منوچهري دامغاني در وصف باران در اين باره كاملاً روشنگر است

 ن قطـــره بـــاران بـــين از ابـــر چكيـــدهآ
ــبز    ــتارچه س ــشه دس ــون ري ــه چ  آويخت
ــر  ــحرگاهي بنگـ ــاران سـ ــره بـ  و آن قطـ
 همچون سـرِ پـستانِ عروسـانِ پـري روي      

ــره ــمرِ آب  آن دايـ ــدر شـ ــر انـ ــا بنگـ  هـ
ــاران   ــزِ پرگــار شــود قطــره ب  چــو ن مرك

  

 گشته سر هر برگ از آن قطـره، گهربـار      
 سيمين گرهي بر سر هـر ريـشه دسـتار         
ــيار   ــر، س ــر طــرف گــل ناشــكفيده ب  ب
 و اندر سرِ پستان بر، شير آمـده همـوار         
 هر گه كه در آن آب چكد قطره امطـار         
ــار    ــط پرگ ــسان خ ــره آب، ب  و آن داي

  )43-44، 1370منوچهري، (              
شود، نظامي هم چونـان گذشـتگان خـويش،           طور كه در اين ابيات ملاحظه مي        همان

دريافت حسي واحدي را از يك موضوع به شكل توصيفات گونـاگون و مفـصلي ارائـه     
  . آن در ذهن و تأثيرگذاري آن قوت بيشتري بخشدكند تا به جايگيري  مي

 در شـعرِ گوينـدگاني از قبيـلِ         تـصوير شـود كـه       اين تأثيرگذاري از آنجا ناشي مـي      
 و نظامي ارزشِ اصـالي دارد نـه جنبـة القـايي؛ يعنـي شـاعر                 نيمنوچهري، كسايي، خاقا  

آورد و نه اينكـه تـصوير    تصوير را فقط به عنوانِ اينكه تصويري در شعر آورده باشد مي          
 اين موضـوع    ).178ص: 1370كدكني،    شفيعي(اي كرده باشد      را وسيلة انتقالِ انديشه يا عاطفه     

           ابيات . شود  ان فراوان ديده مي   نزد نظامي و همعنانش خاقاني و به طور كلي در مكتب ار
  : ذيل از نظامي، كه همگي در وصفِ شبديز است، شاهدي بر اين مدعا تواند بود

 ر بـــسته دارد رهنمـــوديبـــر آخُـــ
ــسوفان   ــمِ فيلـ ــرده ز وهـ ــبق بـ  سـ
 به يك صفرا كه بر خورشـيد رانـده        

ــ ــم  ب ــين س ــدن آهن ــوه كن ــاه ك  ه گ
 زمانـــه گـــردش و انديـــشه رفتـــار 

  

ــردي       ــاد گ ــد ب ــك نياب ــزو در ت  ك
ــان  ــد زآبِ طوف ــابي نترس ــو مرغ  چ
ــده   ــاز مان ــدان ب ــت مي ــك را هف  فل
ــزران دم   ــدن خيـ ــا بريـ ــه دريـ  گـ
 چو شب كارآگه و چون صبح بيـدار       

  )53-54، ص 1378نظامي، (              
به اين ابيات   . هاي متعددي دارد    مونهچنين شگردي از توصيف تفصيلي خاقاني هم ن       

  : است، دقت كنيدهمگي در وصف آتش خاقاني، كه 
  صـرف را    صرفه در تنـور كـن آن زر         بي

 وت بگويي كه خرمگس پرد از خانِ عنك      
 رِ بـــستر پـــلاس بـــنالنـــده اســـقفي ز

 غوغاي ديو و خيل پري چون به هـم رسـند          

 هاي به صرفه و دعوا بر افكنـد         كو شعله 
ــد   ــر افكن ــرا ب ــگ غبي ــبز، رن ــر س ــر پ  ب
ــد   ــر افكن ــا ب ــه پهن ــاف زرد  ب  روي لح
 خيل پري شكست بـه غوغـا بـر افكنـد          
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 مريخ بين كه در زحل افتد پس از دهـان         
  كـه زاغ خـورد و آنگـه از گلـو          طاووس بين   

  

 پروين صفت كواكب رخـشا بـر افكنـد        
ــزه  ــاورس ري ــد   گ ــر افكن ــا ب ــاي منق  ه

  )134ص: 1385 خاقاني،(                

   دوم در خسرو و شيرين  دِ توصيفِ گونة كاركر2-1-1
در توصيف تفصيل گونة دوم، شاعر همچنان در صـدد ارائـه توصـيفات دقيـق از يـك                   

در اين شيوه، شاعر يك موضوع كلي   . اي متفاوت از گونه قبل      موضوع است؛ اما به شيوه    
ه را گاه با توصيفات جزئي و دقيق، تمام بخشهايِ مختلف صـحن           گيرد و آن    را در نظر مي   
انگيـز فردوسـي بـه        شگردي اين چنين، كه پيشتر در دسـتانِ شـعوذه         . كشد  به تصوير مي  

سحري حلال مبدل شده بود در سنت ادبي اران و به تبع، خسرو و شيرين نظـامي هـم                   
  : شود ديده مي

 صراحي چون خروسـي سـاز كـرده       
ــاج  ــشين ت  ز رشــك آن خــروس آت
ــابي   ــلان كبـ ــه نقـ ــشته بـ  روان گـ

  لــب نهــادهتــرنج و ســيب لــب بــر
 ز نـرگس وز بنفـشه صـحن خرگــاه   

 زبــس نــارنج و نــار مجلــس افــروز 
  

 خروســي كــو بــه وقــت آواز كــرده  
ــاه دراج   ــش، گ ــر آت ــو ب ــي تيه  گه
ــي   ــرغ آب ــه م ــك دري، گ ــي كب  گه
ــاده   چــو در زريــن صــراحي لعــل ب
ــاه   ــاده در نظرگــ ــستاني نهــ  گلــ
ــوروز   ــاد ن ــازي ب ــه ب ــده در حق  ش

  )97-98ص :1378نظامي، (              
اجراي ميل كشيدن در چشمان هرمز را بـه جـاي توصـيف در يـك             يگر م در جاي د  

انـدازهايي گونـاگون مـورد بررسـي قـرار            انداز در چند بيت از چـشم        بيت و يك چشم   
  :دهد مي

 گشاد ايـن تـرك خـو چـرخ كيـاني          
 دو مرواريــــدش از مينــــا بردنــــد

ــت ــي  دو لعب ــاز را ب ــد  ب ــرده كردن  پ
 چو يوسف گم شد از ديـوان دادش        

  

 دو چـــشمش پاســـبانيهنـــدوي  ز  
 به جـاي رشـته در سـوزن كـشيدند         
ــد  ــل آزرده كردن ــه مي ــرمه ب  ســر س
ــادش   ــوبي نهــ ــه داغ يعقــ  زمانــ

  )108: همان(                
در . كنـد   چنين شگردي به يادگير شدن تصاوير و القاي تأثير آنان كمك زيـادي مـي              

نـشان  واقع نظامي با استفاده از چنين ساختارهايي تـوان تفكـر سـاختاري خـود را نيـز                   
البته اين گونه توصيف، ماهيتاً در داستان به منظور توصيف دقيق صحنه به كـار               . دهد  مي
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الغيـب،   شده است؛ اما بعدها پاي آن به ساختِ غزل نيـز كـشيده شـد و لـسان        گرفته مي 
  : انگيز از اين شيوه بر بالاي غزل خويش دوخت حافظ شيرازي، خلعتي دل

  و مـست   زلف آشفته و خوي كرده و خندان لـب        
ــسوس  ــبش اف ــده جــوي و ل ــان   نرگــسش عرب كن

  

 پيرهن خاك و غزلخوان و صـراحي در دسـت          
 نيمه شـب دوش بـه بـالين مـن آمـد بنشـست              

  )37ص: 1381حافظ، (                
***  

   امكانات روايي2-1
در . كنـد  منظومه، معمولاً از لحاظ ساختار دروني، عناصر روايي و توصيفي را تركيب مي      

رود و زباني كم و بيش ساده به          عر معمولاً بر خطي مستقيم به پيش مي       بخش روايي، شا  
گيرد حال اينكه در بخشهاي توصيفي، تمام تبحر كلامي خود را بـا اسـتعارات و                  كار مي 

در خـسرو و شـيرين هـم،        . )14ص: 1370بورگـل،   (گـذارد     صنايع لفظـي بـه نمـايش مـي        
اما . رود  خصهاي ادبي به شمار مي    ترين شا   طور كه گفته شد، توصيف يكي از عمده         همان

ها اين است كه غالباً ادبيات آن اتحاد معنايي دارد؛ زيـرا شـاعر                يك نكتة مهم در منظومه    
اي را به صورت داستاني و پيوسته مطرح كند تا ذهن بتواند مطلـب را دنبـال                   بايد واقعه 

  . كند
 عامــل را بــه عنــوان 9 و طــرح داســتاني فرجــام–آغــاز اگــر نمــودار ارســطويي 

تـوان گفـت غالـب        كنندة سنتي در نقل و روايت داستان به شـمار آوريـم، مـي               مشخص
  . ها از ويژگي روايي برخوردار است منظومه

  : به طور كلي، روايتمندي اثر ممكن است به چهار شيوه حاصل شود
  ) خطي(روايتمنديِ مستقيم ) 1
  ) ايماژيستي(روايتمندي تصويري ) 2
  ) دراماتيك(روايتمندي نمايشي ) 3
  ) آليگوريك(روايتمندي تمثيلي ) 4

هاي فراوانـي     از اين چهار شيوه، سه مورد نخست در منظومة خسرو و شيرين نمونه            
اما از آنجا كه داستان خسرو و شيرين يك داستان رمزي محـض يـا يـك داسـتان                   . دارد

 بـه نظـر     )172ص: 1370پورجـوادي،   (مانند داستانهاي شيخ اشـراق نيـست         10صرفاً تمثيلي 
گونـة اول را      بنابراين در پي سـه    . رسد اين نوع، خاص شعر سمبليك و عرفاني باشد          مي

  . مورد بررسي قرار خواهيم داد
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  )خطي( روايتمندي مستقيم 1-2-1
اي است كه بر سير       همانا خطِ سيرِ داستانيِ يكرويه    ) خطي(منظور از روايتمندي مستقيم     

 زيـر   در حالت كلي، سـاختار روايـت بـه گونـه       . طبيعي رويدادها و حوادث مبتني است     
         11                                             نقطه عطف: است

  13                      پيچيدگي12                                     حل مسئله
  15                        آغاز                                                       14      فرجام

  
در . خسرو و شيرين همانند هر منظومة داستاني ديگر بر مبناي روايت بنا شده است             

  . است كه از دو گونه ديگر مشهودتر است) نوع اول(اين ميان، روايت مستقيم و خطي 
ن براي مثال به اي ـ     آوردن مثال از ميان بخشهاي روايي مستقيم، چندان دشوار نيست؛         

  : ابيات دقت كنيد
 ديـد   شهنشه بخـت را سرگـشته مـي       
 داشــت بــه زر اقبــال را پــر زور مــي

 چنين تا خـصم لـشكر در سـر آورد         
 پشتي چو عاجز گـشت پرويـز        ز بي 

 در آن غوغا كه تـاج او را گـره بـود           
 تــاجور مانــد   كيــاني تــاج را بــي  

  

 ديــد رعيــت را زخــود برگــشته مــي  
 داشـت   به كوري دشمنان را كور مـي      

 دســـت اســـتيلا بـــر آوردرعيـــت 
 ز روي تخت شد بـر پـشت شـبديز         
 سري برد از ميـان كـز تـاج بـه بـود            

 ...جهان را بر جهـانجوي دگـر مانـد        
  )114ص :1378نظامي، (                

گونه مطرح شده است كه پرويـز متوجـه ايـن             در اين ابيات پيچيدگي داستاني  بدين      
تمهيـدات  . انـد     د و از او برگـشته     شود كه رعيت نسبت به او تمايلي قلبي ندارن          ماجرا مي 

اما اين تمهيـد هـم بـا موفقيـت همـراه             . دهد  لازم را از طريق دادن زر و سكه انجام مي         
رود، پرويـز پـس از دريافـت          بـه شـمار مـي     در بيت چهارم، كه اوج داستاني       . شود  نمي
 .گريـزد  نـشيند و از صـحنه مـي         آيد و بر پشت شبديز مي       پناهي خود از تخت فرو مي       بي

شـود كـه      در طول اين بيـت مـشخص مـي        . شود  حل مسئله هم در بيت پنجم مطرح مي       
كند كـه اگـر در آن غوغـا سـر خـود را بـه                  پرويز نهايتاً مسئله را بدين صورت حل مي       

تـاج بمانـد      چون سري كه بـي    . سلامت از معركه خارج كند برايش ارزش بيشتري دارد        
ني هم در بيت آخـر بـه صـورت روشـن       فرجام داستا ! بسيار بهتر از تاج بدون سر است      

نشاندهندة اوضاع آرام پس از وي است؛ يعني اينكه تاج وي به جهانجوي ديگري تعلق               
  . آورد گيرد و داستان روال طبيعي خود را به دست مي مي
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   روايتمندي تصويري 2-2-1
ميت ها تصويرپردازي از اه دانيم، نزد طرفداران اصل تخيل و ايماژيست طور كه مي همان
حيثيت شعري و ناب بودن اثر در نظر آنان از ميزان پـردازش و    . اي برخوردار است    ويژه
بنابراين، ايماژيستها سـاختار تـصويري شـعر را بـا           . شود  يي همين تصاوير ناشي مي    اكار

پندارند و طبعاً خواهان همانندسـازي تـصويري شـعر و             ساختار تصويري رؤيا يكي مي    
تصوير نزد ايماژيستها تا حدي است كه شعر خالي از تـصوير             اصالي    جنبة. رؤيا هستند 

در نظـر آنـان شـعر نـاب، شـعر           . پندارنـد    يكسان مـي   – به مفهوم سنتي آن      –را با نظم    
رسد يكي از ضعفهاي عمـده ايماژيـستها در عـدم درك و      تصويري است؛ اما به نظر مي     

ير، درســت روايتمنـدي در تــصاو .  باشــدآميــزش تـصوير و روايــت دريافـت امكــان  
نكته پر اهميتي است كه مورد اغمـاض آنـان قـرار            افتد،    گونه كه در رؤيا اتفاق مي       همان

اي از روايتگري تصويري از نظامي را در اين ابيات از خسرو شـيرين                نمونه. گرفته است 
  : ملاحظه كنيد

 نـور   چو قصد چشمه كرد آن چشمة     
ــرآورد  ــكرگون ب ــعر ش ــهيل از ش  س

ــا  ــر مي ــدي آســمان گــون ب  ن زدپرن
 حلـي پـوش پـروين     فلك را كـرد كُ    

 حصارش نيـل شـد، يعنـي شـبانگاه        
 غلتيــد در آب تــن ســيمينش مــي  

  

ــد از دور    فلــك را آب در چــشم آم
 نفيــر از شــعري گــردون بــرآورد   
 شد انـدر آب و آتـش در جهـان زد          
ــسرين    ــه ن ــوفر ب ــرد نيل ــل ك  موص
 زچــرخ نيلگــون ســر بــر زد آن مــاه

 ...چو غلتد قاقمي بـر روي سـنجاب       
  )77ص: 1378نظامي، (                

اين شيوه از روايت از امكاناتي است كه نزد خاقاني و بويژه نـزد نظـامي از كـاركرد                   
رسد از ويژگيهاي منحصر به فرد خـسرو          اي برخوردار است تا جايي كه به نظر مي          ويژه

اي از روايت، كه ناديده انگاشتن آن         و شيرين، همانا روايت از طريق تصاوير است؛ گونه        
  . صلاً به نفع ادب پارسي نخواهد بودا

هاي بيشتر از چنين شگردي نزد نظامي ابيات زير           در اينجا صرفاً به منظور ذكر نمونه      
  : مثال خوبي است

  آمدن شيرين به مداين
 به گلگون رونده درخـت بـر بـست        
 وزان خوبان چو در ره پـاي بفـشرد        
 كــه در هــر جــاي بــا او يــار بودنــد

ــاپور   ــت زده شـــ ــراك او دســـ   فتـــ
 كنيـــزي چنـــد را بـــا خويـــشتن بـــرد
ــد    ــوار بودن ــتش غمخ ــج و راح ــه رن  ب
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 دينـــاربـــسي برداشـــت از ديبـــا و 
ــاو و گوســفند و اســب و اشــتر    زگ
 و زانجا سوي قصر آمـد بـه تعجيـل         

  تــر ءدگ ر ره در صــف شــد لوءلــو
 بـــه هـــور هنـــدوان آمـــد خزينـــه
 از آن درخوشاب آن سـنگ سـوزان       
 ز روي او كـــه بـــد خـــرم بهـــاري
 ز گرمــي كــان هــوا در كــار او بــود
ــك   ــار نزدي ــد ي ــست كام ــك دان  مل
 زمــريم بــود در خــاطر هراســش   

 يافـت   نش رخصت نمي  به مهد آورد  
 بــه پيغــامي قناعــت كــرد از آن مــاه

ــي  ــان ب ــودي يــك زم ــدار نب ــاد دل   ي
  

 زجــــنس چهارپايــــان نيــــز بــــسيار
ــر   ــوه و دشــت را پ ــرده ك ــا ك  چــو دري
 پــس او چهــار پايــان ميــل در ميــل    

ــن در د  ــويش ت ــنگ خ ــه س ــوهرب  اد گ
ــه  ــت آبگينـ ــم رفـ ــستان غـ ــه سنگـ  بـ
ــروزان  ــد فـ ــشگاه موبـــد شـ ــو آتـ  چـ

ــه  ــون لالـ ــشكده چـ ــد آن آتـ  زاري شـ
 هـــوا گفتـــي كـــه گرمـــي دار او بـــود
ــار نزديــــك   بديــــد اميــــد را در كــ

 داشـت پاسـش     كه مريم روز و شب مـي      
 يافــت بــه رفــتن نيــز هــم فرصــت نمــي

 بـــه بـــادي دل نهـــاد از خـــاك آن راه
ــي  ــشه م ــا  و زان اندي ــون م ــد چ   )80-81 ص:همان(                       رپيچي

  )دراماتيك( روايتمندي نمايشي 3-2-1
شعر غنـايي، مديحـه، پنـد و        : آيند  ادبي ديگر گرد مي    در منظومة عشقي ايران همة انواع     

عـلاوه بـر ايـن، نظـامي در خلـق گفتگـو و           ). 14ص: 1370بورگل،  ( هجو و وصف      اندرز،
اين همان چيزي است كـه  . )19همان، (ت ترسيم شخصيت و ساختار روايت نيز استاد اس      

از نظر تاريخي بسيار ارزشمند و مفيد است؛ يعني به رغم بـسياري از ادعاهـا مبنـي بـر                    
توان با تمايز دو گونة       نويسي در ايران در قرون پيشين به آساني مي          عدم وجود نمايشنامه  

يرانيـان محفـوظ    نمايشي يعني گونة اجرايي و گونة داستاني، اين فضل تقـدم را بـراي ا              
: پيتر چلكوفسكي با درك اهميت اين نكته، آن را بدرستي گوشـزد كـرده اسـت               . داشت

 شرقي خود با    –هنگامي كه گوته در يادداشتها و بررسيهايي براي فهم بهتر ديوان غربي             
شـك بـه      قاطعيت اظهار داشت كه هيچ صورت نمايشي در ادبيات ايران وجود ندارد بي            

امـا در تـاريخ     ... كرد كه براي اجرا در صحنه نوشته شده باشد          ه مي آن نوع نمايشي اشار   
. طولاني ادبيات فارسي چندين نمايشنامه در هيئت انواع ادبي ديگري نوشته شده اسـت             

ها براي اجرا در حضور تماشاگر نيست، بلكه براي آن نوشته شـده اسـت                 اين نمايشنامه 
: 1368چلكوفـسكي،   (گران خوانده شود    كه در خلوت براي خود يا به صداي بلند براي دي          
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خـسرو و شـيرين،   ) نمايـشي (به منظور آشـنايي بيـشتر بـا امكانـات دراماتيـك             . )16ص
  . تواند به اصل مقالة چلكوفسكي مراجعه كند مند مي خواننده علاقه

  امكانات صوري . 2
علاوه بر امكانات ساختاري قبل توجهي كه در منظومة خـسرو و شـيرين نظـامي قابـل                  

اي نيـز در فـضاي اثـر مـشاهده            ررسي و استفاده است، امكانات صوري قابل ملاحظـه        ب
رتوافشاني بر هنر نظامي، راهكـاري بـراي        پ  بر درك كارايي اين امكانات علاوه    . شود  مي

) محور عمـودي  (هاي استعلاي كلام در محور افقي، فارغ از ملاحضات ساختاري             شيوه
  . آيد تلاشي است از اين دست ي ميبنابراين آنچه در پ. آيد به حساب مي

 ←نـگ (داننـد     ي وي مـي   زسـا   ت تركيب رمعمولاً ارزش صوري كار نظامي را در قد       
كـدكني    اسـتاد شـفيعي   . )2-5ص:1377 پورجـوادي،  ؛34ص:1378جـودي، ؛  35ص:1379مقصودي،

از خودشان شـروع شـده اسـت    ... درصد تركيبات شعر خاقاني و نظامي   معتقد است سي  
ايشان اين مـسئله را از ويژگيهـاي ممتـاز نظـامي و خاقـاني               . )28ص: 1380كدكني،    شفيعي(

داند و بر آن است كه هركس هر قدر گسترش زباني داشـته باشـد بـه همـان انـدازه                       مي
  . )27همان، (بيني وسيعتري است  داراي جهان

هر چند در اين گفته شكي نيست، محور بررسي ما درك توانشهاي نهفتـة واژگـاني                
 به عبارتي ديگر، صرف استفاده از تركيبـات و مفـردات گونـاگون توسـط                ؛نظامي است 

نظامي مورد نظر ما نيست، بلكه معتقديم كلمه ممكـن اسـت حـاوي برخـي ارزشـهاي                  
باشد كه شاعر يا نويسنده با احاطه و تسلط بـر   ... تصويري، موسيقايي، معنوي، تلفيقي و    

عدم آشـنايي و    .  شعري موفق خواهد شد    اين كاركردها در القا و مؤثرتر جلوه دادن پيام        
كار منجر  ضعيف و غيرخواندني نزد شاعران تازههايي به پردازش آثار  درك چنين ضابطه 

شـود    خواهد شد و اين از آنجا است كه استعداد شناخت كلمه از امور متعدد ناشي مـي                
ي و توان در دقت و توجه بـه شـكل و تركيـب و مفـاهيم مجـاز                آنها را مي   ترينهممكه  

حقيقي كلمه، شناخت خاصيت اصـوات، پربـاري ذهـن از نظـر دايـرة لغـات، وسـعت                   
هـاي فرهنگـي و نيـز ذوق و قريحـه و شـعور و هوشـياري شـاعر خلاصـه كـرد                         زمينه

  ).392ص: 1381پورنامداريان، (
سازيهاي نوين اوسـت؛ بلكـه اسـتعداد          از اين نظر، هنر نظامي نه تنها به دليل تركيب         

تأليفي واژگان نمود بيشتري دارد؛ يعنـي جـايي كـه نظـامي بـا ايجـاد                 ويژه وي در بعد     
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واژگان را در تقابل بـا يكـديگر        ... هاي درهم تنيدة موسيقايي، تصويري، تلفيقي و        شبكه
بنابراين، نظامي در عمل، جزو شاعراني است كه با توجه به بوطيقاي            . كند  تر مي   برجسته

ه شـعر را اولاً بـه لحـاظ نمـايش دادن و             اي ممتـاز دارد؛ بـدين معنـي ك ـ          جديد، چهـره  
تصويرگي به نقاشي و ثانياً به لحاظ موسيقايي بودن كلام به موسيقي نزديك كرده است؛              

يل تشبيه و استعاره به جاي سخن گفتن نقاشـي  بيعني از طرفي با ابزارهاي علم بيان از ق 
يقي دروني شـعر    كرده و از طرف ديگر با ابزارهاي علم بديع مخصوصاً بديع لفظي موس            

  .)339ص: 1371-2شميسا، ( است هرا اعتلا داد
به طـرح و     16به همين منظور در اين بخش با استفاده از الگوي زبانشناختي ياكوبسن           

از نظر ياكوبسن كاركرد شعري زبان، اصل تعادل يا معادل   : پردازيم  بررسي اين مسئله مي   
: 1381پورنامـداريان،  (افكند  م فرا ميكلمات را از محور گزينشي به محور تركيبي كلا        بودن  

 بـه انتخـاب دسـت       – يا هر كاربر زباني ديگـر        –وقتي شاعر در محور گزينش      . )23ص
كاربر زبـاني در مرحلـة انتخـاب، معمـولاً از           . اي دارد   زند، معمولاً انتخابهاي گسترده     مي

دارد به انتخاب    دستوري يكساني     ي هم معنا، هم صدا يا كلماتي كه خانوادة        ها ميان واژه 
. تا اينجا كاربر زباني سوية زباني عام و مشترك زبان را به كار برده اسـت               . زند  دست مي 

به محض اينكه در محور تركيب، كاربر زبـاني در انتخـاب واژگـان بـه منظـور رعايـت           
تناسبهاي لفظي، معنوي و موسيقايي به انتخاب خاصي دست بزند از سـوية ادبـي زبـان                 

اين معناي گفتة ياكوبـسن اسـت كـه متأسـفانه سـوء تعبيرهـاي               . ده است مند ش   نيز بهره 
  . نامناسبي از آن به عمل آمده است

بنـابراين  .  نيز در اين باره آراي مشابهي دارد17ريچاردز از بنيانگذاران نقد نو   . اي. آي
به منظور درك بهتر سـوية تـأليفي واژگـان، بخـشي از نظريـات ريچـاردز را در اينجـا                     

كنـد بـه     كه معنا يا معاني خـود را كـشف مـي             ريچادز، شاعر همچنان    به گفتة : مآوري  مي
هاي خـود را در مقـام يـك           او معناي جمله  . ضرورت سازندة زبان شعري خويش است     

هاي شاعر    معاني كلمه . كند  هاي مجزا و مستقل كنار هم چيده بنياد نمي          موزاييك و قطعه  
تند؛ بـرعكس، آنچـه مـا معـاني كلمـات او            و نويسنده عوامل ثابتي از ايـن دسـت نيـس          

. رسـيم   ل امكانات تفسيري كل شعر به آن مي       بناميم، نتايجي است كه از راه بازي متقا         مي
براي رسيدن به اين مقصود بايد در نظر داشته باشيم كـه كلمـات بـه طـور مجـرد معنـا             

  .)192ص: 1373-3دستغيب، (شوند  نمي
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يعني به ترتيـب    ) تركيب(نشيني    و هم ) زينشگ(با در نظر گرفتن دو محور جانشيني        
سـازي و بـه دنبـال آن قـدرت وي در              قدرت انتخاب شاعر در گـزينش واژگـان و واژه         

نــشيني باعــث   در صــورتي كــه ايــن هــم[نــشيني  تركيــب ايــن عناصــر در محــور هــم
توان دربارة هنر شـاعري وي سـخن           بهتر مي  ]سازي برخي عناصر واژگاني شود      برجسته
ر نظر گرفتن چنين قدرتي، برخي از پژوهشگران برآنند كه نظامي از اين نظر،              با د . گفت

متعادلترين وضعيت را در ميان شاعران يافته است؛ يعني در هر دو حور نمود خاصي در       
  . )177-197ص: 1383 صفوي، ←نگ (شعر وي وجود دارد 
كـه  (گـان نظـامي      غني واژ   سازي و دايرة    سازي، واژه    قدرت تركيب   از آنجا كه دربارة   

شـود در     حرفهاي زيادي گفته شده است، سعي مي      ) همگي در محور جانشيني قرار دارد     
  . نشيني نزد نظامي نظري انداخته شود اين قسمت به قدرت كاربرد كلمات در محور هم

ارزشـهاي  ) تركيب(نشيني     واژگان در تقابل با يكديگر در محور هم         به طور خلاصه،  
سازي   اين برجسته . شوند  تر مي   دهند و از نگاه فرماليستي برجسته       يخود را بيشتر نشان م    

  :  كلي روي دهد ممكن است در چهار حوزة
  سازي موسيقايي  برجسته) الف
  سازي تصويري  برجسته) ب
  سازي تلفيقي  برجسته) ج
  سازي بديعي  برجسته) د

ايجـاد  نـشيني و      بنابراين در بخش پاياني بـا بررسـي قـدرت نظـامي در محـور هـم                
  . شود مطالب به جمعبندي نزديك مي... هاي در هم تنيدة معنايي، موسيقايي و شبكه

  سازي موسيقايي   برجسته1-2
 تخيلـي و عـاطفي شـعر يـاري         موسيقايي واژه در وجه تأليفي خـود بـه جنبـة           اينكه بارِ 

خاب يك  طبيعي است انت  . اند  اي است كه فرماليستها بخوبي آن را دريافته         رساند، نكته   مي
شـود كـه بـا        اما اين انتخاب زمـاني سـودمند مـي          واژه از ميان مترادفات، دشوار نيست؛     

تناسبات آوايي ديگري دمخور و دمساز باشد؛ براي مثال در بيـت زيـر از مولانـا دقـت                   
  : كنيد

 عذر خواه عقل كـلّ و جـان تـويي         
  

 جان جان و تابش مرجان تـويي        
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 هم حـوزة معنـايي   لؤلؤاي چون   است و با كلمهدبس مترادف   مرجان  از نظر معنايي،  
 كه هر سه از نظر وزنـي        -  يعني در محور انتخاب، شاعر با اين سه گزينه          مشتركي دارد؛ 

رو اسـت، آنچـه در محـور          روبـه  -كنـد     هم اختلالي در اركان عروضي شعر ايجاد نمي       
.  اسـت جـان يي آن با    را برگزيند همانا تناسب آوا     مرجانكند تا       انتخاب او را مجبور مي    

، مولانا بسياري از مفاهيم دور از هـم را در پرتـو جـادوي مجـاورت                   بنا به گفتة شفيعي   
كند، بلكه    كند كه خواننده نه تنها آنها را غيرمتناسب احساس نمي           چنان به هم نزديك مي    

  ).25ص: 1377،  شفيعي(شوند  در ذهن او آن مفاهيم تا مرز عينيت به هم نزديك مي
كنــد از  چنــدان متمــايز نمــيشــعر  را از نظــم مجــاورت اگرچــه تفــاوت جــادوي

كـدكني،     شـفيعي  ←نـگ   (كـشد     شاخصهايي است كه گاه كلام را تا حـد معجـزه بـالا مـي              
و اين جادويي است كه سحرآميزي با آن را دسـتان سـحرانگيز نظـامي                )15-26ص:1377

  : داند خوب مي
 سـازي  برون آمد ز پرده سحر       )1

  

 بـازي ه جاي شيشه     ب اندازي شش  
  )47همان، (                      

، گزينش تصادفي يا صرفاً     »سازي  اندازي، شيشه   سحرسازي، شش «انتخاب تركيبات   
در كنار تناسب معنـايي     » ازي... سجع« بلكه حوزة آوايي مشترك      ؛دلبخواهي نبوده است  

ايـن بيـت    انگيزي هستند، زيبايي خاصي بـه         اين سه واژه كه هر سه از مترادفات شعوذه        
  . بخشيده تا جايي كه آن را در حد يك بيت برجسته نمايان ساخته است

نكته ديگر كه بار موسيقايي كلام را دو چندان كرده گزينش و به تبـع آن همنـشيني                  
در آنان، مجموعـه تناسـبات      » آ«واژگان آمد، سازي، اندازي، جاي، بازي، كه تكرار واج          

  اربرد واج آرايي كه در بلاغـت غربـي بـا سـه نـام           اين ك . آوايي را دو چندان كرده است     
alliteration, consonance, assonance و در بلاغــت اســلامي تحــت عنــوان 

  . شود از ويژگيهاي موسيقايي خسرو و شيرين نظامي است شناخته ميتوزيع 
گاه تقابل واژگـان   هاي ذيل قدرت استخدام واژگان در محور جانشيني و آن      در نمونه 

  .  مشهود است نشيني كاملاً  همدر محور
ــي ) 2 ــر زور م ــال را پ ــه زر اقب  داشــت ب

  

 داشـت   به كوري دشـمنان را كـور مـي          
  )114همان، (                  

 خـون از ايـن    خشك  نگردد  نمدزينم   )3
  

 )چـون (بـود   ) چون(زين  تبر  زينم  بتر    
  )71همان، (                  
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تهـايي اسـت كـه ارزش       انگيزتـرين بي    رسـد از اعجـاب      در اين نمونه كه به نظـر مـي        
  : شود اي دارد، تناسبات آوايي به شرح زير ديده مي موسيقايي آن نمود ويژه

بـار    بار در معنـاي معمـول خـود و يـك            زين يك ( بتر زين، تبر زين    نمد زين،    •
  ) مخفف از اين

  ) تناسب آوايي در صداي خ( خشك و خون •
  ) جناس ناقص(  بتر و تبر •
  )تكرار( چون و چون •

  سازي تصويري   برجسته2-2
تـصويرپردازي خـود را     . از ديگر شاخصهاي ارزشي واژگان، ارزش تصويري آنان است        

چون ضرورت تـشكيل تـصوير حـداقل وجـود دو     . دهد  صرفاً در بافت تأليفي نشان مي     
شود، پـس طبيعـي اسـت كـه           تعريف مي به    مشبه -مشبه  قطب است كه در علم بيان با        
آن نمود پيدا كند؛ اين بدين معناست       ) تقابل(ل ديالكتيكي   وجه تصويري واژگان در شك    

كه تصويرسازي با تمام امكانات بيـاني خـود اعـم از تـشبيه، اسـتعاره، كنايـه، مجـاز و                     
تايپ، سمبل و رمز بر اساس يك رابطه دوگانـه اسـتوار              هاي كاملتر آن يعني آركي        نمونه
يني شـديداً بـر محـور جانـشيني         نش  اين رابطه دوگانه بدان معناست كه محور هم       . است

 مثالهـاي    براي نمونـه،  ادانه اين محور را پرورانده است؛       تأثيرگذار است و نظامي هم است     
  : شود زير بررسي مي

 انگـشت  دهقـانِ مـشعله    بـاغِ  به   )1
  

 كـشت   مـي لالـه   درود و     مـي بنفشه    
  

  )96همان، (                       
ز زبان متعارف خود قـدرت اسـتفاده از         هر انساني شايد به منظور استفاده تصويري ا       

ست كه شـعر او را بـسيار قابـل تأمـل       ااي استعاره را داشته باشد، اما هنر نظامي از گونه        
كـه   هاي استعاري درهم تنيده    شبكهكرده است و آن هنرورزي، همانا چيزي نيست جز          

ر طـول بيـت     اين گونه بازيهاي استعاري ابهام شـيريني د       .  دستي در آن دارد    ،خاقاني هم 
اين . پراكند؛ ابهامي كه حاصل قرار گرفتن در دو يا چند شبكة موازي تصويري است               مي
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هاي تصويري موازي، ارزش زيباشناختي بسياري دارد و خـود بـه دو گونـه جـدا                   شبكه
  : قابل تقسيم است

   18 تصاوير ابهامي1-2-2

بـه كـارگيري    شـود و بـا        اين تصويرسازيها معمـولاً در طـول يـك بيـت مـشاهده مـي              
اين تصاويرِ مركـب ماننـد ايهـام عمـل          . آورد  نظير، دو تصوير متمايز را پديد مي        مراعات

آفريند؛ اما  كند؛ يعني شاعر به طور همزمان، يك تصوير دور و يك تصوير نزديك مي  مي
  . تنها يكي از اين تصاويرِ مركب، موردنظر وي است

  : در مثال ياد شده چنين حالتي حاكم است
شـود كـه      در اين شبكه بـاغي تـصوير مـي        .  لاله  و  بنفشه  و دهقانو  باغ  نظيرِ    راعات م •

  . دهقان در آن به درون بنفشه و كاشتن لاله مشغول است
 سـرخي ،  )بنفـشه  (سـياهي ،  )دهقان (آتش،  )باغ (منقلهاي اجزاي فوق يعني       به   مشبه •

 اين شـبكه، تـصويري      .اند    هم در كنار يكديگر تناسبي استعاري را حاكم كرده        ) لاله(
كند كه در آن آتشي در منقلي افتاده و سياهي زغال را از بين برده و آن را به                 ميارائه  

  . گوني تبديل كرده است سرخي لاله

   19 تصاوير موازي2-2-2
آوريـم، دو   در گونه دوم تصاوير موازي، كه آن را نوعي اسـلوب معادلـه بـه شـمار مـي                  

اين دو تصوير دقيقاً شـرحي اسـتعاري از يـك           . گيرد  ميتصوير مركب در برابر هم قرار       
خاقاني هم همانند ساير شـاعران مكتـب اران از ايـن    . (20رود موضوع واحد به شمار مي   

  : براي روشن شدن موضوع به مثال زير دقت كنيد.) مند است ويژگي بهره
ــمان ــدي آس ــر  پرن ــون ب ــان گ  زدمي

پــروين پــوش  فلــك را كــرد كُحلــي
  

  و آتـش در جهـان زد       شد اندر آب    
ــه   ــوفر ب ــرد نيل ــسرينموصــل ك  ن

  

  )77ص: 1378نظامي، (              
انگيزترين تصويرهاي سراسـر خـسرو و          كه به نظر نگارنده از اعجاب      ،در اين ابيات  

 مسئله تصويرهاي موازي از گونة دوم در كار اسـت؛            شيرين و حتي ادبيات ايران است،     
يـك بـار از     : بينـيم   ن را بر ميان سـه بـار مـي         يعني ما بستن لنگ و فوطة آبي رنگ شيري        

  . انداز تصوير ديدگاه روايت مستقيم و دو بار ديگر از چشم
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  روايت مستقيم      
  بستن ) ميان( بر )نگو پرند آسمان (•

  انداز تصويري چشم 
  كردن ) استعاره از ميان(پروين را كحلي پوش ) استعاره از پرند(فلك   •
  موصل كردن ) استعاره از ميان(نسرين را به ) ز پرنداستعاره ا(نيلوفر   •

  :مثالي ديگر از اين دست
ــاري   ــق يادگـ ــر طريـ ــيرين بـ  زشـ

 سـاخت   به يـاد مـاه بـا شـبرنگ مـي          
  

ــساري    ــردش غمگ ــبديز ك ــك ش  ت
 سـاخت   به اميد گهر بـا سـنگ مـي        

  

  )111همان، (                

  سازي تلفيقي   برجسته3-2
توانـد خـود را در        جدا وجود نـدارد، امـا مـي       از ديگر ويژگيهاي واژگان، كه به صورت        

كنـار  منظور از تلفيـق، همانـا       . اي نشان دهد، تلفيق است      بافت تركيبي به شكل برجسته    
شـود؛ بـه عبـارتي        است كه موجب اعتلاي كلام مي     هم نهادن عناصر به نظر ناهمگون       

 اعـتلاي   هـا باعـث     ديگر، تلفيق با تقابل واژگان از سطوح مختلف زباني و جمع ناسـازه            
  . شود كلام مي

نـشيني خـود را نـشان     ست كه در محور تركيب يا هـم  ا تلفيق واژگان مشخصاً امري  
نجـا كـه منظـور از       آهرچند از   . مند است   اي بهره   نظامي از اين هنر به طور ويژه      . دهد  مي

 كنار هم نهادن عناصر ناهمگون در كنار يكديگر است، چـه بـسا بعـضي از ايـن                   ،تلفيق
كه چنين تلفيقي ممكن      ا صرفاً از نگاه خوانندة امروزي احساس شود در حالي         ناهمگونيه

به همـين منظـور     . است در زبان و نگاه شاعر يك عهد ذهني و سنت ادبي به شمار رود              
باليده   شود كه ويژگيهاي سبكي دوراني را كه شاعر در آن مي            قبل از ارائه مثال يادآور مي     

ر حوزه تلفيق اشتباه كرد؛ مثلاً آبگينه در زبان امـروزي           است، نبايد با هنرنماييهاي وي د     
دارد و تلفيق آن با زبان معيار امروزي باعث برجستگي          ) گرايانه  كهن(كاربرد آركائيسمي   

كه در قرن ششم كاربرد آبگينه را نبايد به دليـل هنرنمـايي شـاعر     شود در حالي  زباني مي 
  . در بعد تلفيق به شمار آورد

  : اين شعر از شاملو دقت كنيدبراي نمونه به 
  غبارآلوده، از جهان ) 1
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  )81ص: 1383شاملو، نقل از صفوي، (... قرار تصويري باژگونه در آبگينة بي
ها يا ساختهايي از ايـن دسـت در نظـام زبـان خودكـار فارسـي                   به نظر صفوي، واژه   

را بر نظـام    خواهد داشت؛ زي  عملكردي نشاندار   بنابراين كاربردشان   . معاصر جايي ندارد  
؛ اين درست همان چيزي است كه )81-2ص: 1383صفوي، (... گذارد زبان خودكار تأثير مي 

اي از آن       گيـرد و تنهـا نمونـه        البته كـل آن را در برنمـي       . ناميم  ما آن را ارزش تلفيقي مي     
اي    اما آنچه در اين مورد حائز اهميت است ايـن اسـت كـه بـا اسـتفاده از واژه                    21.است

 22سـازي  برجـسته ور زبان كهن در كنار عناصر ناسازي از زبـان متعـارف             خاص از مح  

  .صورت گرفته است
  : را با مورد ياد شده مقايسه كنيداكنون بيت زير

ــه )2 ــور  ب ــد ه ــدوان آم ــه هن خزين
  

ــه    ــهغــم رفــت سنگــستان ب  آبگين
  

  )183همان، (                
به معناي (هور د كهن، مثل توان ديد كه كاربرد آبگينه در كنار ساير موار          به آساني مي  

وجـه موجـب       فضايي را ايجـاد كـرده اسـت كـه بـه هـيچ              سنگستان  و  خزينه   ،)پاسگاه
توان كاربرد آبگينـه را در        شود؛ به بياني ديگر، نمي      سازي آبگينه نمي    نشانداري و برجسته  

امـا در  .  دانـست – حـداقل از نظـر بعـد تلفيقـي     -شناختي اين بيت داراي ارزش زيبايي 
 مانند اطلس پوشيدن كرم نظامي تـا حـدي بـه ايـن قبيـل                 ب ديگري از اين دست،    تركي

  : شود تلفيقهاي لغوي يا محتوايي نزديك مي
 مردن كفن در كس نپوشند       چو بي  )3

  

 به ار مردم چو كرم اطلـس نپوشـند          
  

در بيت زير، نظامي به شكلي ديگر با رودرو قرار دادن دو فـضاي كـاملاً متـضاد بـه         
در اين مثال نظامي از تمثيلي عاميانه به سطح يك          . هاي زباني دست زده است    تلفيق فضا 

نيـز   23توان از ديدگاه علم سخن البته اين قبيل تلفيقها را مي. حكم جزمي فرار رفته است   
  : مورد بررسي قرار داد

ــد  ) 4 ــانه در افگن ــه و ش ــي آيين  يك
 فلك اين آينـه وان شـانه را جـست         
 زنــي كــو شــانه و آيينــه بفگنــد    

  

 به افـسوني بـه راهـش كـرد در بنـد          
 كزين كوه آمد و زان بيشه بر رسـت        
 ز سختي شد به كـوه و بيـشه ماننـد          

  )76همان، (                  
  سازي بديعي  برجسته4-2

  نماياند؛ چه با ايجاد  خود را بهتر مييك واژه در پيكره يك سلسه از واژگان همجوار، 
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و چه با ) سازي موسيقايي  برجسته) الف← نگ(  روابط موسيقايي با واژگان پيرامون خود،    
نظير، اسـتخدام، تـضاد،        مراعات  ،24معنوي كه از اين ميان ايهام      -دروني هاي  ايجاد رابطه 

به منظور آشنايي با استادي و مهارت نظـامي در          . رود  طباق از مهمترين آنان به شمار مي      
  : ال توجه كنيدمحور انتخاب و تركيب با ايجاد تناسبهاي معنوي به چند مث

  :هاي فراوان، مصداق مشتي است از خروار مثالهاي زير از ميان نمونه
 يكي انگـشتري از دسـت خـسرو        ) 1

  

 رو   بدو بسپرد، كـاين برگيـر و مـي          
  

 اگـــر در راه بينـــي شـــاه نـــو را    
  

  نـو را     مـاه   نـو نمـاي ايـن      شاهبه    
  )71همان، (                      

اما ظرافت كـاربرد ايـن دو عبـارات    . پوشيده نيستتناسب آوايي شاه و ماه بر كسي  
 چشمي كـه      گرفته و ماه نو را با گوشه        خسرو در اين است كه نظامي، شاه نو را كنايه از         

  .  گرفته است انگشتري استعاره از، داشتهشيرينبه 
بـازو  و دست گـشاده   بر   چو زهره    )2

  

تـرازو  خـويش داده در     بهاي    
  )106همان، (                    

  : توان به صورت زير خلاصه كرد رافتهاي بديعي اين بيت را ميظ
البته بر، جزء پيشوندي فعل اسـت       (بازو  و  دست  ،  برنظير بين واژگان       مراعات •

  ).اما در اين مجموعه تناسب ظريفي ايجاد كرده است
عمل سنجيدن كالا در ترازو و پرداخت بهاي        (ترازو  در تناسب با    ) قيمت( بها   •

  .) كند هن متبادر ميآن را به ذ
وضـعيت قـرار گـرفتن زهـره را در     (ترازو در تناسب با ) روشني(بها و  زهره  •

  .) دهد كه روشني خاصي دارد برج ميزان نشان مي
  .) كند شكل ترازو را به ذهن متبادر مي(ترازو در تناسب با بازو و  دست •

 بتابيـد  سـر  افگن، سر   از اين شوخ     )3
  

    گـر نيابيـد   ديسر  شد،  سر  كه چون     
  )113همان، (

كه يادآور بيت معروف سعدي است و بيش، نيـازي بـه وانمـودن مـوارد بـديعي آن            
  : شود احساس نمي

 ما را سريست با تو كه گر خلـق روزگـار           
  

 دشمن شوند و سر برود هم بر آن سـريم           
  ج

  )695ص : 1373سعدي، (
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  نتيجه
قواعد و اصول، . اعد و اصول فروكاستاي از قو توان به دسته اثر را نميهر كمال هنري 

روند و در واقع رازِ بزرگي  بواقع، محدودكنندة دنيايِ راز انگيزِ آثار ادبي به شمار مي
 است و ادراكِ اين »بي چگونگي در هنر«اي  يك اثر به گفتة استاد شفيعي كدكني گونه

  . وار نيست بي چگونگيِ هنري لابد امري در حبس قواعد و اصول رياضي
هاي ديني، عرفاني و الاهياتيِ بشر اين ادراكِ بي چگونه بايد  هدر مركز تمام تجرب

اي غيرقابل توصيف و غيرقابل توضيح با ابزار عقل و منطق  وجود داشته باشد و نقطه
ها قرار  ها وجود داشته باشد و به منزلة ستون فقرات اين تجربه گونه تجربه بايد در اين

  اي همواره گونهچ ا با چنين ادراك بلاتكليف و بيآثار هنري نيز مدر التذاذ از . گيرد
ي يها هرحال با بازانديشي در شيوهه  اما ب.)195ص :1377شفيعي كدكني، ( .رو هستيمه ب  رو

از و كار ــكه در فرمِ دروني و فــرمِ بيروني آثارِ اين بزرگــان موجود است و تحليلِ س
ي و معرفي كرد؛ عواملي كه ي دسته عوامل را شناساتوان يك هنريِ آنان به يقين مي

  . باعثِ ارتقاي كيفي و ارزشِ زيباشناختي اين آثار شده است
اثر عمدتاً از طريقِ دو ، هر طور كه در بررسي خسرو و شيرين نظامي ديديم؛ همان

 يعني در مرتبة ؛گذارد اصلِ صوري و ساختاري پا به دنياي جمال شناختي خود مي
زدايي در كاربردِ  وجودِ غرابتهاي زباني و آشناييدليل ر ممكن است به نخست، اث

سازي از نظر زيباشناختي به سطحِ قابل  خودكارِ زبان و در نتيجه پيدايي نوعي برجسته
 چرا كه اصولاً آنچه ؛شود اما تمامِ ماجرا به اين يك بعد خلاصه نمي. قبولي دست يابد

بسته است به آن دسته از حوادثِ زباني كه به سطح افتد وا در مرتبة نخست اتفاق مي
شايد بتوان ارزش صوري برخي قسمتهاي آثار ادبي را با اتكا . شوند صوري مربوط مي

 است؛ اما از آنجامبتني كه عمدتاً بر بيان، بديع و معاني روشن ساخت به بلاغت سنتي 
ند و در حد يك بيت يا ك كه نقد سنتي ِبلاغي تنها در محورِ افقي خود را نمايان مي

ي ارزشگذاري دارد، با طرحِ  بلاغتِ نوين ساختاري يحداكثر ابياتِ موقوف المعاني توانا
پرداخته شده است به كشف و تبيينِ آن دسته از امكاناتِ ساختاري  در اين مقاله، سعي

  در واقع، امكاناتِ  ساختاري نه.كه در حد كلام و نه يك يا چند بيت مطرح استشود 
بنابر اين اگر بتوانيم ضمن . متوجه است به صورت و فرم، بلكه به بافت و ساختارِ اثر

توانيم  تِ صوري و ساختاري را همزمان به كار ببنديم، ميانقد و بررسي اثر ادبي، امكان
 اين امر به ؛تر مورد بررسي قرار دهيم  بهتر و مطمئن-تا حدودي -ارزشِ هنري آن را 
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ِ كلام محورِ افقي و عموديواهد داد كه بتوانيم به شيوة جامعتري در ما اين امكان را خ
  . به ارزشگذاري بپردازيم

  نوشت پي
1. form 
2. structure 
3. Paradigmatic axis 
4. Syntagmatic axis 
5. concrete 
6. abstract 
7. epic simile 

 قرار گرفته اسـت و تـا جـايي كـه            رسد مورد اغماض    اين گونه از تصاوير در ادب پارسي به نظر مي         . 8
در بلاغت غربي اين گونه تصويرپردازي را بـا نـام كلـي             . اند  اي براي آن قائل نشده      دانم نام ويژه    مي

ambiguityكنند؛ مثال زير از شكسپير به نقل از فرهنگ آبرامز قابل توجه است  بررسي مي:  
Come, thou mortal wretch, 
With thy sharp teeth this kont intrinsicate 
Of life at once untie. 
Poor venomous fool,  
Be angry and dispatch. 

9. plot 
10. allegoric 
11. climax 
12. resolution 
13. complication 
14. denouncement 
15. beginning 
16. jacobsen 
17. new criticism 
18. ambiguous images 
19. parallel images 
 

  :  البته در اسلوب معادله، فرمول به صورت زير است.20
  موضوع عقلي = موضوع حسي 

ناميم، دو موضوع حسي از دو زاويه ديد مختلف از يـك    اما در اين مورد، كه ما آن را تصاوير موازي مي          
  : شود؛ يعني مسئله يا ابژه ارائه مي

 2 موضوع حسي =1موضوع حسي                          
رو هستيم؛ اما پارادوكس فقط       سازي است با تلفيق روبه       پارادوكس هم كه يكي از عوامل برجسته        در .21

  . شود به دليل تلفيق عناصر متضاد باعث غناي زباني مي
22. foregrounding 
23. discourse 
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اد انواع مختلف ايهام، كه سايه معاني ديگري غير از معـاني مـستقيم و بـه واسـطه را در شـعر ايج ـ                      . 24
ايـن  ). 1381: 391پورنامـداريان،   (كند، خود ناشي از شناخت و انتخاب كلمـات خـاص اسـت                مي

 . نشيني فرا افكنده شود دهد كه بر محور هم انتخاب هم، زماني خود را نشان مي
  
  منابع 

انتـشارات نگـاه،    : تهرانچ دوم،    ؛ملي در شعر احمد شاملو    أ ت :سفر در مه  پورنامداريان، تقي؛   . 1
1381.  

 از روي نسخة تصحيح شدة محمد قزويني و قاسم غنـي،            ؛ديوان الدين محمد؛   حافظ، شمس . 2
 .1381پيك فرهنگ، : تهرانچ دوم، 

: تهـران چ هـشتم،     ؛ضـياءالدين سـجادي    ]مقدمهتصحيح و   [؛  ديوانخاقاني، بديل بن علي؛     . 3
 .1385 ،1338زوار، 

 .1373نشر آروين، : تهران چ پنجم، ؛نقد آثار احمد شاملودستغيب، عبدالعلي؛ . 4
چ پنجم،  ؛ از روي نسخه تصحيح شدة محمدعي فروغي،         غزلياتالدين؛    سعدي، شيخ مصلح  . 5

 .1373ققنوس، : تهران
 .1385انتشارات نگاه، : تهرانچ هفتم، ، 1؛ جمجموعة آثارشاملو، احمد؛ . 6
 .1382 انتشارات آگاه،: تهرانچ چهارم، ؛ صور خيالكدكني، محمدرضا؛  شفيعي. 7
نـشر  : تهـران چ هفـتم،   ؛ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت        ؛  ـــــــــــ. 8

  .1380، سخن
 .1380نشر فردوس، : تهرانچ ششم،  ؛سير غزل در شعر فارسيشميسا، سيروس؛ . 9

 .1382فردوس، نشر : تهرانچ نهم،  ؛شناسي شعر سبك؛ ــــــــــ. 10
 .1383فردوس، نشر : تهران دوم، چ ؛انواع ادبي؛ ــــــــــ. 11
 .1373نشر چشمه، : ؛ تهراناز زبانشناسي به ادبيات؛ صفوي، كوروش. 12
: تهـران چ سوم، ؛ به اهتمام دكتر سيد محمد دبير سياقي،  ديوانمنوچهري، احمد بن قوص؛     . 13

 .1370نشر زوار، 
به كوشش سـعيد    ؛ به تصحيح وحيد دستگردي،      خسرو و شيرين  نظامي، الياس بن يوسف؛     . 14

  .1378نشر قطره، : تهرانچ هفتم، حميديان، 
 مقالات 

  ،6 ترجمه فرزانه طاهري، نشر دانش، س يازدهم، ش،»منظومة عاشقانه«. ك.بورگل، ي. 15
   .14-24ص،1370) آبان–مهر (    



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24
تان

ابس
، ت

13
88

   

128

هايي درباره شعر عرفاني فارسـي،        مقاله: ، بوي جان  »شيرين در چشمه  «پورجوادي، نصراالله؛   .16
   .2-11ص،1370a )خرداد و تير( 4، ش 11مركز نشر دانشگاهي، نشر دانش، س : انتهر

هـايي دربـاره شـعر        مقالـه : ؛ بوي جـان   »عشق خسرو و عشق نظامي    «پورجوادي، نصراالله؛   . 17
 )مرداد و شهريور  (،  5، ش   11نشر دانش، سال     مركز نشر دانشگاهي،  : عرفاني فارسي، تهران  

1370( ،1372b2-5،ص.   
  .34-41،ص1378، 15صادق، ش ؛ نداي»وديانت نظامي گنجوي عاطفه ديني«اكرم؛  ي،جود. 18
؛ ترجمه مريم خوزان، نشر دانش، »نويس چيره دست    نمايشنامه: نظامي«چلكوفسكي، پيتر؛   . 19

  .16-22،ص1368 ) دي-آذر( ،س اول
  .15-26،ص1377، 2 مجله بخارا، ش،»جادوي مجاورت«كدكني، محمدرضا؛  شفيعي. 20
  .188-196،ص1383، 38 بخارا، ش ،»چه گونة هنر ادراك بي«ــــــــــــ؛ . 21
المللـي    بـين    مجموعـه مقـالات كنگـرة      ،»تلقي نظامي از شعر و شاعري     «شميسا، سيروس؛   . 22

 -1372دانـشگاه تبريـز     : بزرگداشت نهمين سدة تولد حكيم نظامي گنجوي، ج دوم، تبريـز          
  .330-345ص، 1371

  .1379  ،173كيهان فرهنگي، ش:  نشريه،»نظامي گنجوي و منزلت شعر«حسن؛  مقصودي،. 23
24. Abrams, M.A.A Glossary of Literary Terms. (Offset in Iran) 

 


